
 

 ابن مسکویه 

 
 دکتر بصیر کامجونویسنده : 

 421ــ    326مسکویه )معروف به ابن  یعقوب  محمد فرزند  احمد فرزند    الخازن   ابوعلی 

، یکی ازستارگان پر  ( دانشمند تاجیک ایرانی    میلادی    1030برابر است به    هجری 

در   که   ، است  بوده  فردوسی  ایران  ما  نیاکان  معرفت وشناخت سرزمین  نورآسمان 

وطب   ،    تاریخ   ،    اخلاق   کلام والهیات ،    ،  ادب ،    لغت حکمت ، کلام ، ریاضیات ،  

 ( 1)استاد زبردست و چیرگی درعلوم داشت . 

اما پس از آن    ند زرتشتی بود وپدرش در آغاز هردو  ابن مسکویه  بقول برخی مورخان  

اند  . روشن نیست که ازدین زرتشتی به اراده خود به دین اسلام گرائیده  ند اسلام آورد 

 .  ه اند گام را گذاشتبراثر فشاری این ویا 

هم دوره متعدد حاکمان این  ابن مسکویه در دربار آل بویه ) اجداد تاجیکان وپارسها (   

 خاندان بوده است.  

خاندان آل بویه صاحبان اهل فضل وتدبیر بودند وبدانش ودانشمندان ارج می گذاشتند  

های فرهنگی و ادبی روبه گسترش    مؤسسه  . بربنیاد این نگرش بود که  ، در این دوره

 نهاد ومعرفت زبانی وادبی رونق بیشتری یافت . 

آغاز   در   . قرار گرفت  ازدیگری  بویه یکی پس  آل  خاندان  در خدمت  ابن مسکویه 

 نزدیک به دوازده سال مشاور وندیم ویژۀ ابوحامد ملهبی ، وزیرمعزالدوله بود،  

حکومت آل  الدوله  ، وزیر رکن پس از آن هفت سال مشاور وندیم ابوالفضل ابوعمید  

 .  درشهرری شد مسئول کتابخانه وی و بویه  

به صفت مشاور وهمنشین وی در شهر    مسکویهالدوله، ابن با روی کار آمدن عضد 

معارف ،    های فارس ، اصفهان وبغداد در خدمت آل بویه قرار داشت وبه بخشهای  

 آموزش وپرورش می پرداخت. واز منزلت ومقام شایسته ای برخوردار  



تاآن جائیکه  خودرا از وزیر خردمند ومعروف آل بویه  » صاحب فرزند عباد  بود . 

 کمتر نمی دانست .  هـ. قمری (  385)درگذشته « 

ابن مسکویه از جمله دانشوران مشهورحکمت است که زندگینامه خویش را در نوشته  

 مندان هم دوره اش هریکی :  د های ماندگارش بقلم آورده است. وخر

ق .(    414ــ    320ق . ( ، ابو حیان توحیدی )    391ــ    307ابوسلیمان سجستانی )

ق . (    429ــ    350)    ابومنصور ثعالبی ق . ( و    382ــ    322ابوبکر خوارزمی )

 وی را ستایش وتمجید وبه تأمل گرفته اند .  دانشورانه گوشه هایی ازکارکرد های  

وتاریخ  آثار ناب وخردورزانه ای در بخشهای  تاریخ  علوم گوناگون    ابن مسکویه در

،  ، حکمت واخلاق  اسلام   نویسی  ادبیات ، شعر وقصه  ازخود بجا گذاشته است.  ، 

دراینجا آنچه تاکنون درمتون تاریخی به اسم وی ثبت است بگونه چاپی وخطی بنشر  

 رسیده است ، بقرار ذیل ازآن متذکر می شویم : 

 

 ــ تهذیب الاخلاق وتطهیرالاعراق  1

 

 تهذیب اخلاق یکی از گرانمایه ترین نوشته فلسفی واخلاقی خردمند ابن مسکویه است  

این کتاب  پرارزش وعلمی اسم وی را درمشرق زمین خیلی مشهور وپرآوازه گردانیده  

 است.  

ارستو    ، افلاتون  فکری  های  ورویکرد  ها  اندیشه  بردارندۀ  در  اخلاق  اثرتهذیب 

های   اثراندیشه  دراین  مسکویه  ابن  باشد.  می  اسلامی  شریعت  واحکام  وجالینوس 

بکرخودرا درموارد نفس ، قوا ، ماهیت وافعال آن شرح می دهد. و گونه های تولید   

ه وتعریف می نماید . مقام وجایگاه مردم  وپایداری آنهارا مورد تدقیق وبررسی قرار داد 

 را درامر پذیرش آن بیان می نماید . اودراین مجموعه فکری در مورد مفاهیم سعادت 



واصول اخلاقی بحث دقیق وفلسفی می کند. وبیماری های زشت نفسانی وراهکارهای  

 درمان کردن آنهارا نشان می دهد.  

دراین کتاب تفکرات تجربی وشرعی خودرا درقبال جامعه ورهبری نظام    ابن مسکویه  

های وجودی به زبان خودش میان  » شاه ورعیت « را مورد پژوهش وباز  ت  ومناسب

 شناسی قرار می هد.  

: که دین عبارت از قانون خداوندی است   او انتخاب    مینویسد  انسانها را از راه  که 

قانون   پاسداراین   ، وپادشاه  دهد  می  بالاترین خوشبختی سوق  به سمت  واختیارشان 

 (  2خداوندی وکسانی است که به آن تمسک می جویند. )

اساس است و پادشاه نگهبان آن و هرآنچه را اساس نباشد از   ن یاز نظر او د   نی بنابرا

  ه ی( از مجموعه آثار مسکو3. )شود ی م  ع ی و هرآنچه را نگهبان نباشد ضا  رود ی م  ن ی ب

که    ی به طور  داند،ی م  عت یرا به شر  یو پادشاه   است یقوام س  یکه و   د یآی برم  نی چن

  ه یمسکو  شه ی( آنچه در اند 4دارد. )  ی را در پ  یرو زمامدا  است یزوال س   عت یزوال شر

است. از نظر او، هر    است یو س  نی د   ی هاژه یکارو   یهنگ آو هم   یی همسو  د ینمای مهم م

و    جاد ی ها و اانسان   یو اجتماع  ی فرد   یو سامان دادن به رفتارها   ریدو به دنبال تدب 

  ی ( و 5. )هستند به سعادت    لین   یبرا   یو افعال فاضله و بسترساز   یملکات اراد   ج یترو 

عبارت است   عت یشر  نکه ی دارد به ا  ح ی و تصر  داند ی برابر م   ی اله   است ی را با س  عت یشر

و آخرت به آن    ایو سنت عادله پروردگار که مصالح بندگان در دن   یاله  است یاز س

 ( 6دارد. ) ی بستگ

براساس درک وبینش وتجربه وآگاهی ای که ابن مسکویه یکهزار سال پیش ازامروز  

وقابل  زانه  وسیاست داشت . ازدیدگاه ما خیلی ارزنده  ، دانشوردر قبال مناسبات دین  

است. اما چنین همکاری وپیوندی که سیاست بادین ودین باسیاست در   آفرینستایش و

. مگر درقرن بیست ویکم این رویکرد است    بوده    متعلق به آن دوره آن زمان داشت  

 ،  که در بسا مواقع دین وسیاست  می دهد کارا نیست . زیرا تجربه نشان کاملاً 

نمیتوانند کار  نظام  سیاسی  دررهبری   ازین جهت   یمشترکو جامعه  دهند.  انجام  را 

هردودررقابتهای رهبری سیاسی وفرهنگی جامعه ودولت در پی تحقق وتحکیم اهداف  

کنونی   درشرایط  اما  باشند.  می  خود  بکُل  ویژه  های  نزدیک  رژیم  درخدمت  دین 

. دین دراین کشور ها مدافع راستین منافع گروه ها  گرفته است  نامشروع وجبار قرار 

واقوام ستمگستری که رهبری دولت های غیر مشروع رابعهده دارند می باشد . مانند  

مزدور   رژیم   ، سعودی  عربستان  مزدورواستبدادی  رژیم   ، ایران  آخوندی  رژیم 

افغانستان وده ها کشورهای نامشروع دیگرجهان که   افغانی  بوسیله  همه  وستمگستر 

درت وحاکمیت سیاسی خویش را بالای مردم آن کشور ها ریاکارانه  دین ومذاهب ق

  . نمایند  های رژیم های  تحمیل می  دینی وچه سیاست  که چه راهکارهای  ماآگاهیم 

بالای   مدنی  های  وآزادی  وفرهنگی  حقوقی  های  ایجادگرمحدودیت  هردو  استبدادی 

 انسان شهروند در همه زمانه ها بوده وهست.  

راهکار جدایی دین از  ،  بود که ازین دست  مهم حقوق شهروندی  بادرک این مسئله  

پیشکش نمودم . وآن سند با  به همه پرسی مردم  سیاست را به کشور زادگاه خویش  

 است :  بقرار ذیل متن آزین شده 



 

   

 جدایی دین ازسیاست 

The separation of religion from politics 

 خداوندِ جان وخرد بنام 

2019  .07 .01 

، باورونگرش انسان ازجهان خلقت وآفرینش است. دین کلیتی ازاعتقادات   دین وآئین 

بوُد   وتجلیات  ها  نمود   ، ها  رویداد   ، ها  تفسیروتعبیرپدیده  با  که  ایست  بینی  وجهان 

دردائره هستی ، عقیده وعمل انسانها رابه ارزشهای مادی ومعنوی ، پیوند ربوبیت  

 می دهد.    

، رویکرد اجرایی بیان متراکم اقتصاد وفرهنگ وتدابیراموراجتماعی ، برای  سیاست 

مردم یک جامعه است . تکلیف آن ، تأمین آسایش اجتماعی ، صلح وامنیت ، آزادی  

   وهمبستگی ملی می باشد.  

که دارای ماهیت ، خواست وآرمان متفاوت از    » دین وسیاست « این دوسامانه ای  

توانند دریک   نمی  اندیشه وآرمان ، هیچگاهی  تخالف  به نسبت همین  اند،   همدیگر 

  . نمایند  مشترک  کاروفعالیت  کنارهم   ، دولتی  واداره  قدرت  سیاسی  ساختارحاکمیت 

ه  زیراهرکدام تلاش می ورزد که جانب مقابل را تابع مطلق خود سازد . با تأسف ک

درکشورما سالیان پیش این اتفاق افتیده است.  دین ورهبران دینی بادلبستگی ای که به  



اند   قرارگرفته  دولتی  حاکمان  درخدمت  وچرا  چون  بدون   ، دارند  مادیت  و  قدرت 

 ودرهمه جنایات نابخشودنی دولت سهیم می باشند .   

،  ازیکسواساسی     » جدایی دین ازسیاست «مبتنی براین اصل ،  طرح راهبرد سیاسی  

ترین گام عاقلانه برای نگهداری قدسیت خود دین تلقی می شود وازجهت دیگر ایجاد  

سراسری   وامنیت  آزادی  سازی  نهادینه   ، مدنی  جامعه  های  زیرساخت  کنندۀ 

درکشوربشمارمی آید .عملی شدن این برنامه انسانی ، زمینه رشد متعادل حقوقی همه  

فردی   وهنجارهای   ها  آنها  ساختار  خود  ذاتی  بنیاد  برمسیر  را  جامعه  واجتماعی 

 سازگارمی سازد  .  

نهادین   از کرامت   رویکرد جدایی دین ازسیاست کنه  آن  دربینش حرمت شناسانه   ،

انسانی  ، مصونیت حقوقی ، آزادی حق انتخاب وسایرارزشهای حقوق مدنی  نهفته  

 است. گسترش اندیشه آزاد ساختن انسان وحقوق فردی وی ) از گروِ پندار های تفسیری  

وتعبیری خودساختی رهبران دنیا پرستی که عاشق قدرت ، مادیت وشهوت اند ( ،  

 یکی ازرسالت خداشناسانه وحقگرایانۀ انسانهای پاکیزه نفس می باشد.  

انسانهای که خوشبختی وسعادت هرخانواده ، زن ومادر، خواهر وبرادر وشهروند  

خود را باجان ووجدان ، گوشت وپوست خود لمس وحس می کند . ودرجهت تأمین  

 چنین آرمان مقدس انسانی تلاش اخلاقی می نماید.  

شوربختانه که درکشورما قدسیت وروح پاکیزگی دین بوسیله اعمال جنایتکارانه دولت 

وباور مردم را   واذهان   ، دیده  آسیب  انگیزــ  دولتی وگروه طالبان هراس  ورهبران 

دربرابرآن خدشه دار وبی اعتناء ساخته است. باتأسف که دین درچشم نهان مردم حکم  

ولادین بی غلاف را بخود گرفته وهمه روزه در دست حاکمان قدرت پیک شمشیر  

 بانیت کور،  چپ وراست گردن می برد.   

بغیراز  وابسته  جانیان وخاکفروشان  ای  بدخواهانه  از چنگال  را  وآئین  دین  این  باید 

هردو جبهه طالب ودولت  بیرون کشید . تا درفرآیند زمان ، دراذهان وباور مردم ودر 

 دائرۀ اشکال شعوراجتماعی جامعه ، جای شایسته خویش را دوباره بازیابد .     

ماآگاهیم که رهبران مذهبی در رویکرد گسترش دین ، از انسان تابعیت بی چون وچرا  

می خواهند. آنها به این عقیده اند که هنجارهای زندگی جامعه ،  از آموزش وپروش  

  ، واقتصاد  سیاست   ، هنروفرهنگ   ، تفکرواندیشه    ، ورفتاراخلاقی  سلوک  تا 

 دیگر همه بایستی تابع مطلق دین باشند.   امورخانواده وده ها تدابیرسیاسی و اجتماعی

در این نوشته  ، ما به رد وتائید رویکرد گسترش اندیشه دینی رهبران مذهبی کاری  

نداریم . زیرا می دانیم که دین درکشورما برای تحقق ودسترسی به اهداف خویش یقیناً  

شانس مبارزه ندارد . وسالهاست که دین در این سرزمین همچوعروسکی دردستان  

 ازی سیاسی گرفته می شود.  ناپاک رهبران دولت قرارداشته و به ب 

دولت هر جنگ و جنایتی را که مرتکب می شود ، با نیرنگ ومردم فریبی درلباس  

تدلیس دینی وبه داوری و پشتیبانی مستقیم رهبران خود فروخته ای مذهبی ، ، گویا  

 خویشتن را برأت می دهد .   



اگر این سلاح دینی را ازدست حاکمان بی دیانت وبی دین ،  بیرون کشیم . آنگاه ما  

 در فرآیند زمان ، جان هزاران هزار انسان خداپرست را نجات می دهیم .  

بنام دین ودفاع ازدین ، همین حاکمان فاسد وبی رحم  بودند که یک دینداررا بنام طالب 

تربیه کردند ، دیگری را بنام مدافع دولت ، هردویی این دو مومن وبرادر وهمشهری  

نیابتی به میدان نبرد کشاندند ، قتل عام نمودند   یافته ای  را در جنگ های سازمان 

 ل کردند.  وجامعه را به قبرستان تبدی 

نزدیک به یک قرن می شود که در کشورما دین مستقیماً در خدمت دولت قرار دارد 

،  واز کدام استقلالیتی نسبیی هم برخوردار نیست. ما منکراین مسئله تاریخی نیستیم  

در   ، سیاسی  قدرت  کنندۀ   حمایه  منحیث  دین  پار  های  زمانه  در  هم  ازین  قبل 

اختیارشاهان و فرمانروایان قرارداشته است. مگر درسدۀ اخیر وبویژه چهل سالی که  

گذشت خود شاهد آن بودیم  که دولت ، احزاب وگروه های بزرگی ازرهبران چپ گرا 

رد اهداف سیاسی خویش استفاده سوء  وراستگرای جامعه ما متهورانه ازدین در پیشب

 کردند.  

باادای ادب به شهروندان سرزمین خورشید ومکانگاه دانش ومعرفت متذکرباید شد که  

داران وجانشینان حضرت   میراث  اعظم، شما  میلیارد    ابوحنیفه  امام  )پیشوای یک 

) مؤلف » صحیح بخاری «      عبدالله محمد بخاریمسلمان سُنی درسراسر جهان ( ،  

)    ، محمد غزالیمعتبرترین کتاب حدیث نزد اهل سنت پس ازقرآن درسراسر جهان (  

)صوفی    سنایی غزنویهمه چیزدان ، فیلسوف ، فقیه ومتکلم اسلام درسراسرجهان (،  

وعارف وارسته ، خداشناس ،  آموزگارمعرفت وحدت وجود حوزه تمدنی قارۀ کهن (   

)عارف بلند مرتبه ، خداشناس وآموزگارمعرفت وحدت وجود (  ،   عطارنیشابـوری ، 

) فقیه ، متکلم ، فیلسوف ، مفسر وخداشناس وحکیم توانای حوزه تمدنی    ی  فخرراز

)همه چیزدان ، فیلسوف،متکلم ، فقیه ، خداشناس ،    ، نصیرالدین توسیقارۀ کهن (  

اندیشمند ، پزشک حوزه تمدنی قاره کهن (   ، مولانای بزرگ ، ملا  ستاره شناس ، 

 ــ وده ها پیشوایی خردمند دیگردین وآئین  ــ  می باشید .   صدرای بزرگ

افسوس ودردا !  که بااین همه پسافت ارزشمند ایمانداری وخداشناسی نیاکان ما ، باز  

قبیله ، که هنوزمناسبت های   دامان  بنام رئیس جمهور برخاسته از  ناآگاهی  هم فرد 

گوهری شناخت  ، میان خداوند واهل بیت را نمی داند ، اما وی در زیر سایه نهادهای  

کیه می زند وبرای چنین یک مردم بافرهنگ پرُمعرفت سرمایه جهانی براریکه قدرت ت

 وباایمان ،  فرمان دینی می دهد .  

اومردم شریف باید با دو چشم باز وعاقلانه به کارکرد های سیاسی حکومت دزدان ،  

بااستفاده مرکب از  چپاولگران وقاتلان مردم ما اندیشه کنید. دولت قبیلوی واپسگرا 

سیاست با  دین  طالبان    تداخل  بوسیله  انفجاروخودکفانی   ، وجنایت  جنگ  وتداوم 

خودساخته ایشان ، دارد که صلح وآزادی ، هویت فرهنگی ، زبانی ، تاریخی وده ها  

ارزشهایی که هست وبود ، غرور ِو وِقارمردم ما برآن بستگی دارد، یکی پی دیگری  

 دربرابرچشمان تان نابود می سازد .    

پیشکش برنامه   در کشورما مبتنی برمسائل گفته شده   » جدایی دین ازسیاست «بناً 

 فوق ، دارای اهداف کلی ذیل می باشد.  



رهایی دین از زندان حاکمیت سیاسی دولت قبیلوی ونهاد های سرمایه    درقدم نخست : 

 جهانی ، جهت نگهداری جوهر پاکیزگی دین از آلودگیهایی سیاسی ومادی ،  

کوتاه ساختن دست عتاب برخی رهبران دینی زیرنام » حجاب وعورت   در قدم دوم : 

 « ، ازحریم پاک کرامت ونجابت زن ومادر،  

آزاد سازی انسان شهروند از » تابعیت بی چون وچرای « اندیشه     ودر فرآیند پسین : 

 های پاگیر درکُل کشورمی باشد.  

وابستگی به فهم عقلانی مردم وبویژه خانمها    » جدایی دین ازسیاست «اجرای برنامه  

، از مفاهیم ارزشمند وانسانی این راهکارحق خواهانه دارد . ومردم میتوانند ازراه 

همه پرسی با استفاده از حقوق ومسئولیت های شهروندی ، این برنامه را موفقانه عملی  

گـــرامی آرزوبرده م تمام شهـــروندان  از  ادب  باادای   . درنشــــر نمایند  ی شود که 

سهم شایسته ودوراندیشانه     » جدایی دین از سیاست « وگسترش وتحـــقق برنامـــه  

 به توفیق خدا                          خویش را اداء نمایند .   

 

درمورد گونه های  خود  تهذیب اخلاقمسکویه در کتاب  به ادامه مسایل فوق ابن 

 :  محبت وهم فهمی وخواست محبت میان انسانها را چنین بیان می کند 

اند که نظام تمامی موجودات و صلاح و اصلاح اعمال و  از حکما فرموده  ای " گروه  

: آدمی چون فاقد شرف محبت باشد   گویند احوال آنها بسته به محبت و خواستن باشد می 

شود که اعمال خود را با دیگران به نظام  محتاج به کسب و تحصیل فضیلت عدالت می 

چشیده باشد هرگز از عالم انصاف و انتصاف  مخصوص آورد. هرگاه نمک محبت را  

بیرون نرود و هرگز میان او و دیگران نزاعی برنخیزد، زیرا که دوست دوست خود  

را بخواهد و آنچه برای خود خواسته برای او هم طلب کند و هرگز اطمینان و همراهی  

را و معاونت و جور یکدیگر کشیدن در میان غیردوستان نیاید و چون محبت انسان  

جمع آوری کند و در کارها هم عنانی آورد، به تمامی محبوبات خود برسند و هیچ  

کاری بر آنها دشوار نشود اگرچه در کمال دشوار پنداشته باشند. در این وقت که به  

های برنده دست به دست دهد و عقول صحیحه روی  جامعه محبت مجتمع باشند رای

تدبیرات محکمه قویمه پیدا شود و به خیرات   هم بریزند، مشکلات بنای حل شدن گذارد،

 ( 7" ) کثیره نائل گردند 

این سخنان انسانی واخلاقی را دانشمند » ابن مسکویه « تاجیک ایرانی یکهزار سال  

پیش از امروزبرای خیر ونیکویی ، همکاری وهمزیستی مردم وجامعه خود تفکرکرده 

وبیان داشته است . که تا در شرایط بهتر وخوبتر هم میهنانش بتوانند درفضای امن  

 ی را داشته باشند.  وآسایش زندگی مملو از سعادت وخوشبخت

ازبیان حرف انسانگرایانۀ ابن مسکویه  یک هزار سال سپری می شود. اما کشورما  

بجای اینکه یکهزار سال ترقی وپیشرفت را پشت سرگذشتانده باشد ، برخلاف به عقب  

پدری ما که بنام افغانستان    سرزمین  بخشی شرقی  برگشته است. اکنون رهبری واداره  

قرار دارد که دراین سرزمین    قومی  بدست  مسما شده ونزدیک به سه سدۀ می شود ، 

بجز قتل وکشتار ودهشت ووحشت ، تعرض وتعصب ، بنیاد گرایی وتاریک اندیشی  

   . روا ندانسته اند ی دیگر چیز 



میلادی است که این سطر را می نویسم . من خود نزدیک    2020امروزپنجم ماه اپریل  

به چهل سال می شود که شاهد پیشبرد چنین سیاست جنگجویانه زمین سوخته رهبران  

قوم افغان هستم . وبه چشمان خودم  مرگ هزاران هزار انسان بی گناه این سرزمین  

دردنیای  خته ام وناله هزاران مادر داغدیده را  را دیده ام وخود درد کشیده ام واشک ری

 .  با گوش وجدانم شنیده امسکون احساس اخلاقی ام 

قتل  این درد جگرخراش ،  دیگرنیز شاهد    دردا که مانند من میلیونها انسان بی دفاعِ 

دراین سرزمین  را  زندگی بدوی و حیوانی  شرایط  ترین    بخت ترین وبد    وکشتار و بد 

یر انسانی وحشت ودهشت غواین سیاست  تجربه کرده اند.  وبویژه در چهل سال اخیر 

 جریان دارد  .   بدون وقفه ، باقوت هرچه تمامتر خود قبیله افغان 

رهبران غربی وشرقی قوم افغان  افراد ومیلادی به اینسو    1994سال  بگونه نمونه  از

احمد زی   اشرف غنی   و  و حامد کرزی  ، خلیل زاد  ایتالیا  از  )شاه مخلوع ظاهر 

ازآمریکا وچندتا ملاهای پشتون ملا عمر ودیگران از پاکستان و افغانستان( با اراده 

مخالف دولت  مسلح  گروه  بنام طالبان زیر نام  یی  یک سازمان ترورستی  ای جمعی ،  

 .  ایجاد کردند 

افغان را بار دیگر استقرار تحکیم  قوم  تا ازین راه بتوانند حاکمیت سیاسی ازدست رفته  

بااین مرام و به همیاری واراده آمریکا وشرکایش زیر نام کنفرانس بن  وتداوم بخشند.   

المان زمینه های انتقال قدرت سیاسی کشور را از دست تاجیکان این بومی ترین قوم  

  . گردانیدند  مساعد  الدین   برهان  پروفیسو  به رهبری  در سرزمین خراسان  ایرانی 

)ظاهر شاه ، زلمی خلیل  همین رهبران قوم افغان وابسته به نهاد های سرمایه  سپس  و

زاد و حامد کرزی و اشرف غنی احمد زی ازآمریکا وچندتا ملاهای پشتون ملا عمر  

حامد کرزی وظاهرشاه  اداره رهبری  بآنها  یک گروه    ،    تقسیم شدند ( به سه گروه  

ملاعمر ودیگران رهبری  رهبری  ب  آنها دیگر  گروه   و ،  گرفتند  بعهده  را  کابل  دولت  

لابی ایست پشتون افغان بنام شهروند    و گروه سومی برهبری زلمی خلیلزاد طالبان  

 ای   واندیشه این سه گروه از یک قوم افغان با برنامه مشترک . آمریکایی در آمریکا  

که هم دولت کابل را وهم اپوزیسیون    مدت بیست سال می شود    از قبل سنجیده شده  

روی یک سکه برای    طالبان ودولت مانند دومسلح طالب را در دست دارند . یکجا  

خون می ریزند ، آدم می کشند  مشترکاً  برسرزمین خورشید  استقرار حاکمیت قوم افغان  

آفرینند   می  واهمه  وترس  ووحشت  کنند  می  راغصب  مردم  ودارایی  ومال  زمین   ،

مادی   وشیرازه  کنند  می  استخراج  مهاجم  یک  مانند  بیباکانه  را  زیرزمینی  ومنابع 

نابود می سازند.   افغان  ومعنوی جامعه را ازریشه  تاریک و بدوی قوم  دراین نظام 

برهبری حامد کرزی واشرف غنی احمدزی ، بجز بربریت ازانسانیت وراستی خبری  

 نیست . 

تبدیل نگردد  وعدالت پسند  قومی قوم افغان به نظام مردمسالار  یتااین نظام تک صدا

مردم ما روی روشنی ، علم ومعرفت ، همبستگی وعدالت اجتماعی ، امنیت  هیپچگاه  ،  

   د دید . نرا نخواهومصونیت وآزادی  

آن هستیم .    اناینست شرایط زمانه ما واین است نیت رهبران کشوری که ماشهروند 

 ً ،  قابل مقایسه نیست  با هزار سال پیش    روشن است که سطح زندگی امروز ما یقینا

   .   کنند می تجربه هزار سال پیش زندگی رقتباری را مردم ما امروز بدتر از  



در فلسفه سیاسی مسکویه اجتماعات به دو نوع کامل و  برمی گردیم به اصل مسئله :  

اند و نوع کامل به دو شکل اجتماع مدینه و اجتماع مملکت است که  ناقص تقسیم شده

پایدار می از نظر او بر چهار قسم  کامل  ( و اجتماعات نا 8داند؛ )آنها را اجتماعات 

( در مورد منشأ  9اجتماع منزل، اجتماع محله، اجتماع کوی و اجتماع روستاست. )

انسان  مسکویه،  اعتقاد  به  اجتماع  بالطبع طبیعی  مدنی  سایه  ها  در  جز  بقایشان  و  اند 

اجتماع انسانی و تعاون با سایرین امکان پذپر نیست، طبیعی بودن حیات اجتماعی در  

بیرونی نقشی  های  داند و برای ضرورت گیری اجتماع را درونی می حقیقت، علت شکل 

با تفسیری عقلانی از نظریه طبیعی بودن اجتماع تصریح    سوماساسی قائل نیست. معلم  

 کند:  می

بالبطع انسان  مدنی  نمی ها  کامل  آنها  و زندگانی  همیاری  اند  با مساعدت و  شود مگر 

( از  11( بنابراین محال است که به تنهایی در جامعه به سعادت برسد. )10دیگران. )

ها با اختیار و اراده خویش حیات اجتماعی مطابق با طبیعت خود را این رو، انسان 

انسان استنباط کرده، انتخاب کرده بالطبع بودن  اند. از مسائلی که مسکویه از مدنی 

انسان  بالطبع« اینکه  »انس  دارای  خو    ها  طبیعی  طور  به  خود  نوعان  هم  به  و  اند 

 (12. )  گیرند و به همین دلیل، انسان نامیده شده است می
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. و  است   نوشته   نفوس   دیانتها و حقایق   ، و اصول آن   و متعلقات   در فلسفه   که این کتاب  

  آنها با یکدیگر، و اختلاف   و نسبت  مخلوقات   ی خود را درباره   رأی   نوشته   نیز در این 

نبات   طبقات  از جماد و  این گفت   توان کند و می می   بیان   و حیوان   آنها  در  از    باب   : 

 .نشوء و ارتقاء« است  »مذهب  پیشروان 
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صناعتی  "  :    گوید در کتاب الهوامل و الشوامل در تعریف سیاست مُلکی می ابن مسکویه  

ردم را بر مقتضای مصالحشان رهنمون  ــــبخشد و موام میــــاست که مدنیت را ق

 ( 13). "    شود می

کند و با تکیه بر  « تقسیم می   غیرفاضله  « و »   فاضله   او سیاست را به دو بخش »

 :نویسد های رهبری و سیاست فاضله در تعریف با آن چنین می کارویژه 

ها را ایمن کرده، عدالت خود را بر بزرگ و کوچک  پادشاه صاحب مزایا و فضل راه"  

و شهری و صحرایی منبسط نموده، تعمیر بلاد و حفظ حومه ملک از هر شرّ و ضرّ  

و هجوم دشمن و بیداد بیدادگران به احسن طرق کرده، مصالح رعیتی و معایش عموم  

از   بر هریکی  پادشاهی  نموده، چنین  دایر  به طور سزاوار  به جا و  افراد مردم را 

 ( 14).رعیت احسانی دارد  

 ــ تجارب الامم  5

     

دیدگاه  . محتوای این کتاب افزون بر تجارب الامم است ترین اثر تاریخی مسکویه،  مهم 

اقتصادی   مسایل  شامل  وتمدنی  اداری  مسایل   ، وسیاسی  وتاریخی  اجتماعی  های 

وکشاورزی ، ومسئله ارز ، قیمت ، ضرب وسکه ، هزینه وثروت ها وغیره بوده  

 (    15است. )

 :   شود از نظر بیان رخدادهای سیاسی به دو بخش تقسیم می این کتاب 

ق که همانند تاریخ طبری است و همان    295از آغاز تا حوادث سال    بخش نخست

طوری که خود در حاشیه درگذشت قاضی ابوبکر احمد بن کامل از دوستان ابوجعفر  

ق تصریح کرده، تاریخ طبری یکی از منابع نگارش او بوده    350طبری، در سال  

  ؛است 



ق(،   352-340حوادث پس از ورود مسکویه به دربار ابومحمد ملهبی ) بخش دوم و  

( العمید  بن  )  66-360ابوالفتح  نهایت عضدالدوله  در  و  بیان    372-366ق(  را  ق( 

های دقیق و مستقل وی بود. حضور او در کند. یکی از منابع تاریخی وی مشاهده می

بغداد )مرکز خلافت( محوریت تاریخ را بدان جا داد، چنانکه ایشان در آغاز حوادث 

 :گوید ق می  340سال 

 

این سال می بیشتر گزارش »   از  از مشاهدههایی که  دیده آورم  و  یا  ها  های خود من 

، زیرا همچون استاد رئیس    ام  های من که از دیگران شنیدهگزارشی است همسنگ دیده 

در این یا آن واقعه   - که خدا از او خشنود باد   - ابوالفضل محمد بن الحسین بن العمید 

پیشامدهایی را که برای وی رخ داده، به من خبر داده است.  تدبیرهای خویش را و  

های  گزارش چنین کسی در اینکه بدان اعتماد کنم و به راستی آن اطمینان یابم از دیده 

بیشتر    -که رحمت خدا بر او باد   -خود من کمتر نتواند بود. نیز مانند ابومحمد ملهبی

حوادث روزگارش را برای من بازگفته است و این به علت طول صحبت و کثرت 

به من   دو تن، خبرهایی  این  از بزرگان عصر  بسیاری  بوده است.  با وی  مجالست 

 (16)  «  اند که از آنها پند توان گرفت داده
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  .دیرینه ترین وکهنه ترین نسکهای ایران قدیم یا آریان است   ،   کتاب جاویدان خرد    

 ( 17باشد. )وشامل بخشهای ذیل می  

 پیشگفتار 

 ــ جاویدان خرد  

 ــ آداب ورسوم پارسیان باستانی  



 ــ آداب ورسوم هندیان

 ــ آداب ورسوم عرب 

 ــ آداب ورسوم رومیان  

.   داشت   دردوره ساسانیان به» پندنامه هوشنگ « شهرت مند  ارزشگوهربارواین اثر
وبربنیاد متون تاریخی نیاکان این پندنامه بدست هوشنگ یکی ازشاهان پیشدادیان بلخ  

حسن فرزند سهل  وبوسیله  نوشته شده است.  (  وکُردها)اجداد تاجیکان وپارسها  باستان

ایرانی نژاد   تاجیک  دردربارعباسیان  بوده  نویختی) برادرفضل فرزند سهل که خود 

 خدمت می کرد ( به عربی ترجمه شده وباایجاز کامل نوشته گردید.  

 وهمین ترجمه بااجمال بدست خردمند ابن مسکویه رسید وابن مسکویه آنرا درپهلوی  

ای عربی وهندی ورومی کتابی را زیرنام  ـــــــــبرخی آموزۀ دانشها ، پندها واندرزه

 (  18به رشته تحریردرآورد وبه یادواره تاریخ گذاشت . ) » جاویدان خرد « 

سازنده ارزشهای  وشاهکاراصیل هنری وفرهنگی  ،  این کتاب ساخته اندیشه ایرانی  

  . گذارند  می  نمایش  به  مارا  نیاکان  وسربلندی  وغرور  افتخار    ، ورمزیی  تجسمی 

بشمار می رود که در دوره اسلامی    سرزمین ماباستانی    ادبی و  ازجمله متون گرانسنگ

 پندنامه هوشنگ نیز یاد می شده است .     بنام  

که دربرگیرندۀ اندرزها ، پندها ، رسوم وآداب ملل ایران    » جاویدان خرد « کتاب  

باستان ، هندی ،عربی ورومی که با مسائل سخنان نیکو ، نکتۀ نغزوپسندیده که سبب  

 تولید شادی وفرهت درمیان مردمان می شود ، بوده است .  

 ــ رساله فی ماهیت العدل  7

 ــ الطهارت فی علم الاخلاق   8

) در سه مسئله  : اول در اثبات صانع . دوم   ــ کتاب فی جواب المسائل الثلث 9

 درنفس واحوال آن . سوم در نبوت ( . 

که ترجمۀ فارسی آن در عهد سلطنت جهانگیر پادشاه    ــ آداب العرب والفرس  10

 در   گورکانی هند بدست محمد فرزند محمد الارجانی ترتیب داده شد وبطبع رسید .

آداب گر می جلوه   ادیب   فیلسوف  یک   چون   کتاب   این  پارسیان   تا زیان   شود، از  و    و 

یونان   هندوان  نسخه می  صحبت   و  و    در لایدن   کتاب   این   خطی   های کند،  واکسفورد 

 .  موجود است  پاریس 

 ــ کتاب العادت   11

 آثار خطی :  

اى از آن در دانشگاه  ، كه ظاهرا در كیمیاست. نسخه فى ذكر الحجر الاعظم  رسالةــ    12

 .(983- 982/4تهران موجود است )مركزى، خطى، 

خصوصى اصغر مهدوى معرفى    ۀاى از آن در كتابخان . نسخه في الكیمیاء  رسالةــ    13

 .(153/2شده است )همان، 



  ۀ موجود كه در كتابخان  ۀتنها نسخ. عنوان كامل آن در  فى مائیة العدل  رسالةــ    14

(، چنین است: رسالة الشیخ ابى  173/13: آستان،  شود )نك آستان قدس نگهدارى مى 

 .على احمد بن یعقوب مسكویه الى على بن محمد ابى حیان الصوفى فى مائیة العدل

صائب آنكارا موجود    ۀاى از آن در كتابخان، در داروشناسى. گزیده الاشربة  كتابــ    15

 .(SAG /336 III؛، 358: ششن، نك) است 

اى از این اثر در  )كتاب الطبیخ(. نسخه   فى تركیب الباجات من الاطعمة   كتاب ــ    16

 .(، همانجاها SAGشش،  ) احمد ثالث استانبول در دست است  ۀ كتابخان

 (VI , SAG 291/) بشیر آغاز  ۀ اى از آن در كتابخان، در كیمیا. نسخه الكبیر  الكنزــ    17

 .موجود است 

( احتجاج مأمون را در 485-484)انس الفرید(. قندوزى حنفى )ص    الفرید  ندیمــ    18

 جریان ولیعهدى امام رضا)ع( از این اثر مسكویه نقل كرده است. امینى نیز بخشى از  

(. همچنین در كتاب مختصر فى الامثال و الاشعار كه در  212/1آن را آورده است )

این احتجاج مورد استفاده قرار گرفته    د،شو( نگهدارى مى 5297  فاتح )شم   ۀ كتابخان

 .(404-403/1:مركزى، میكروفیلمها، است )نك 

 آثار یافت نشده ــ 

بدیع   اىرساله ــ    19 همدانىبه  رسالالزمان  پاسخ  در  كه  نثر  و  نظم  به  اعتذار   ۀ ، 

 .( 17-11/5: یاقوت، ادبا، الزمان است )نك بدیع 

هایى از  ( نمونه 17  - 7/5( و یاقوت )همان،  100-96/1)تتمة،    . ثعالبىاشعار ــ    20

 .(255اند. بیرونى هم بیتى از او آورده است )ص شعر ابوعلى را نقل كرده

( آن را به  19-17/5با خود، كه یاقوت )همان،  ابوعلى مسكویه  ۀ عهدنام ــ  21

( به عنوان »عهد« آورده و  387-383عنوان »وصیت« او، و ابوحیان )المقابسات، 

آن را ستوده است. متن »عهد« در مقابسات بیش از متنى است كه یاقوت آورده  

 .است 

سفارش مسكویه است به جویندگان حكمت. این   مسكویه«،   وصیتــ »  23ــ  22

( آمده است. ابوعلى در  352-347ابوسلیمان )ص  ۀ»وصیت« در صوان الحكم 

( آن را در فصل حكمت حكماى اسلامى بدون ذكر نام  290-285جاویدان خرد )ص 

 .خود آورده است 

صانع  خود ، سه مسئله اثبات وجود ،  ابن مسکویه درنگرش فلسفی ماوراء الطبیعه  

را با روش تازه یی مورد مطالعه قرار داده است. وی اثبات صانع را    ونفس ونبوت

 از لحاظی آسان واز جهتی دشوار می داند .  

سهولت آن در وضوح وجود الهی وصعوبت آن در ضعف عقول انسانی وعجز آن  

 ازدرک حقایق امورست . بااین حال معتقداستکه هر کسی که اراددۀ وصول به حقیقتی  



کرد به آن خواهد رسید  بدان شرط که در کار خود صابروپای برجای باشد ومشکلات 

آنرا آسان گیرد . اینست که انسان بااثبات واستدلال میتواند وجود واجب را بشناسد  

 وثابت کند .  

انسانیت   به کمال  انسان آنست که او را  کمال نفس را سعادت گویند وسعادت برای 

برساند وآن سعادتی است که صاحب علم یا صناعت فاضلۀ بدان می رسد وبرهر فرد 

از آدمیان است که برحسب طبقه ومرتبۀ خود سعادتی را که خاص اوست بکاملترین  

 یی اوست بدست آورد . وجه وبالاترین حدَ اکان وتاآنجا که در توانا 

اگرچه سعادت بسیار واز انواع مختلف است لیکن سعید واقعی آنست که جمیع اجزاء  

فلسفه را تحصیل کرده وهمۀ صناعات را فهمیده واز حکمت بهره کامل برده باشد.  

کسی که به عایت دور رسیده باشد ، همواره شادمان وخرم ، گشاده آرزو ، امیدوار  

مقدار کم توجه نمی کند ، با مردان در ظاهر  وآسوده خاطر است ، بامور دنیوی جز به  

مناسبات ونزدیکی وارتباط دارد اما باطن او با آنان مباین است واو در حقیقت با نفس  

نه بغیر آن واین حال ملازم وی است وتغییر نمی   خودسرگرم وبدان خوشدل است 

 (  19)پذیرد . پس مبانی نظر ابت مسکویه در اخلاق وصول بکمال معنی آدمیت است  

 

 رویکردهای علمی وجامعه شناسی ابن مسکویه

 اول ــ نقش جامعه درتحقق اندیشه های سیاسی 

بدو راز    مبادی ومسکویه دربیان   دستآویز اساسی تأکید می    شکل گیری اجتماعات 

 ورزد.  

   کاستی ذاتی انسانها درفرآوری نیازمندی ها  دستاویز نخست : 

 مراتب دوستی وآمیزش ذاتی انسانها میان یکدیگر  دستاویزدوم : 

دارواستوارباشد اجتماع پایدار وماندنی خواهد بود.    ریشه وآمیزش  اگردوستیبقول وی  

واگردوستی به سبب انگیزه ها ، فواید ومزایای خارجی زودگذرباشد با ازبین رفتن آن  

مسکویه بربنیاد  ، دوستی همچنان نابود وبه پیروی آن ، اجتماع نیز ازهم می پاشد .  

باورمند    ،    با تفکیک دوستی از الفت وآمیزش ، مودب وراستی وعشق   چنین اندیشه ،  

 است هرکدام ازاین مفاهیم سبب شکل گیری گونه ای از اجتماع است .  

همبستگی اجتماع یا گروه ها ولایه های اجتماعی  ،  ما ونگرش امروزی به اندیشه    اما

در یک جامعه ، افزون بررعایت سجایایی اخلاقی )دوستی وآمیزش( ، مستلزم اقدامات  

قانون مند ازجانب نظام مبنی برتوزیع عادلانه ثروت وملکیت به تک تک شهروندان  

وحاکمیت  کشور وایجاد زمینه های بیشتروبهتربرای مشارکت عادلانه مردم درقدرت  

بیمه اجتماعی متعادل برای همه   جاری سازی  سیاسی ، حل مشکل اشتغال ، مسکن و 

در نظام مشروع ومردم سالار می باشد. درچنین یک بستر اجتماعی ای که حرف اول  

را امنیت ، مصونیت فردی ، وآزادی وعدالت اجتماعی شهروند بزند ، درآن مرتبه  

استوار ، وهمبسته رام برای تشکیل وساز وبرگ یک  یتوان زیرساخت های جامعه 

 .   کرد  آرزواجتماع پایدار



 

 درانسانی سازی جامعه   ازدیدگاه مسکویه، اهمیت فضایل دوم ــ 

قسمت تقسیم می کند.  انسانی را به دو    فضایل)برتری دردانش ، هنرواخلاق ( مسکویه  

یکی فردی ودیگری همگانی . وی به این باوراست که فضایل همگانی بدون همکاری  

 وشرکت مردم امکان پذیر نیست .  

نمی   اجتماعی مجرد  امور  : فضایل  نویسد  تهذیب اخلاق خود می  مسکویه درکتاب 

بوسیله   که  اند  وجودی  بشری  های  گروه  وکردارهای  کنشها   ، کارها  بلکه   ، باشند 

نیازمندیهای انسان درفرآیند زیست جامعه بگونه های متفاوت عرض وجود می کنند.  

وید : " کسانی که از مردم کناره  بدین اساس فرهیخته خردمند مسکویه در مورد میگ

 (20گیری کرده اند از هر گونه فضیلت بی بهره اند . "  ) 

  لازم ، اجتماع را برای انسان  ومزد وحقوق    بقول مسکویه برای تأمین نفقه زندگانی  

   .سازد می  واجب نیز آن را    دستیابی به خوشبختی وکمال نماید، می

بر لزوم اجتماع، برای هر    دومیبا دو »طبیعت« اولی و دو »ضرورت«  " ... وی  

 : ها کند، زیرا به اعتقاد وی، انسان دو بعُد استدلال می 

ها که  کاستی  با طبیعت، به این    یکسانی د و در  کامل نیستن  ازروی سرشت      نخست : 

 . برند  عد مادی و معنوی است، پی می در هر دو بُ 

که کمال و تمام بعُد    گونه ایاند، به  اجتماعی آفریده شده   سرشت ها با  همه انسان   : دوم   

 بینند.  غیرممکن می  خود را بدون همکاری با دیگران   معنویجسمانی و 

خود نیاز دارند    کاستی    ازمیان بردن  خویش به    زیست ها برای ادامه  انسان جهتی  از  

آن قادر نیستند به »ضرورت« همکاری دیگران را    از بین بردنو چون به تنهایی به  

و از اینجاست که وی دو اصطلاح »تأحد« به معنای جمع گرایی و یکرنگی    خواهد  می

( را جعل کرده و بر این باور است که  21و »انتشار« به معنای تفرقه و فردگرایی )

فضایل از عوامل اساسی اجتماع است و برای تحصیل این فضایل وجود اسباب خارجی  

  بنابراین    شود؛  فراوانی، ضروری است و بخش اعظم آن در سایه اجتماع محقق می 

امور وجودی تعبیر مسکویه  به  انسانی که  بین فضایل  تعاملی  ،  اند و جامعه رابطه 

د دارد، به طوری که اختلال در فضایل موجب زوال جامعه است و زوال جامعه،  وجو

گیری از نظر او،  ماند، نظیر زهد و گوشه زوال فضایل را در پی دارد و آنچه باقی می 

می  سد  را  فضایل  و  خیرات  راه  که  هستند  بزرگی  رذایل   .کنند از 

انگیزه  و  دلایل  از  یکی  مسکویه  نظر  انسان به  اجتماعی  حیات  و  های  نقصان  ها، 

 (  22کمبودهای فراوان آنها در مواجهه با طبیعت است. )

به   و  نیست  انسانی  طبیعت  از  ناشی  تنها  اجتماعی  حیات  مذکور  دیدگاه  براساس 

برای رفع    دومیتواند غایتی اصیل و اولی برای انسان باشد، بلکه هدفی  ضرورت نمی 

 اضطرار است و لازمه آن، این است که انساها از روی میل و کششی، عاطفه و عشق  

نمی  تن  اجتماع  ایجاد کرده، به  ایشان  بر  که طبیعت  از روی ضرورتی  بلکه  دهند، 

ها برای زندگی بهتر و بقای آن، به مقتضای  ، انسان دین اساس  ؛    اند   اجتماع را پذیرفته

 اند.  عقلانیت، زندگی اجتماعی را انتخاب کرده 



انسان  اجتماعی  حیات  بودن  طبیعی  به  کاستی اعتقاد  و  تأمین  ها  در  بشر  فردی  های 

این نتیجه  ابن مسکویه    سومهای زندگی و تحصیل کمالات انسانی، برای معلم  ضرورت 

کشی از ای جز ستم و بهره ها برای بقای حیات خویش چارهرا در بر دارد که انسان 

اند برای  گیری را پیشه خود ساخته توان دیگران ندارند. کسانی که انزواطلبی و گوشه 

زنده ماندن ناچارند تا به دیگران ستم کنند، زیرا خود به تأمین مایحتاج ضروری قادر 

رسانند  ای به دیگران نمی گیرند و هیچ گونه بهره نیستند و »از توان دیگران بهره می 

 (  23و این، ظلم و تجاوز است«. )

اند تا در سایه  ها برای اجتناب از این نوع ستم، به حیات اجتماعی روی آورده انسان 

 (  24منافع مشترک، زندگی خود را تأمین کنند. )

ابن مسکویه درمورد افراد بیکاره ای که  درجامعه در نقش زاهد وگوشه گیر خود را  

جامی زنند و نیاز مندی های مادی ومعیشتی خود را در نمی آورند و از درآمد دیگران  

استفاده می کنند ، وی اینگونه شیوه زندگی گوشه گیران وزاهدان راغیر اجتماعی می  

 جاوز به حق دستمزد دیگران قلمداد می کند .  می خواند وآنرا بمثابه ستم وت

دعوت کردن مردم چه گوشه گیروزاهد وچه لاشه خوران بیکار دربارهای  بفکرما  

ـ  برای سهم گرفتن آنها در کار وامورات اجتماعی جامعه   شاهی ورژیم های خودکامه ـ

یک رویکرد عاقلانه ودرخورستایش است . اما ریشه های درد و بیماری ، بیکاری و  

تلف جهان  همه در نبود حاکمیت  دربدری ، وده ها مظالم دیگراجتماعی در مجامع مخ

آزادی خواه و مردمسالارنهفته است ، نه دردنیای کوچک گوشه گیران وزاهدان. زیرا  

راه بیرون رفت ازین مسئله  ، تنها درحاکمیت قانون ومردم سالار مظالم اجتماعی اعم  

وهمزیستی  برابری  به  خودرا  جای   ... وگرسنگی  بیماری   ، خانگی  بی    ازبیکاری 

 وهمکاری وهمبستگی عوض می کند. در آن مرتبه دغدغه اساسی مردم در زندگی  

خانودگی واجتماعی تنها کار وتولید وتفکر وتکامل وپیشرفت و نوسازی ونواندیشی  

 ...  و تأمین نیازمندی های زندگی پیشرفته چیز دیگری نمی باشد .  

 نظرات  اقتصادی ابن مسکویه 

برای فهم بیشترخوانندگان وودانش پژوهان ، نیازمی رود تا از ده رویکرد های فکری  

پنج  تای آنرا باایجاز کامل در این بخش به بیان    ه یمسکوابن   ی اقتصاد واندیشه های  

 گیریم :  

 علم اقتصادنخست ــ برتری در

وباارزش می داند. وبدین باور بود  ابن مسکویه آموزش دانش اقتصاد را خیلی باهمیت  

که از راه آموختن دانش اقتصادی می توان به معیار شناسایی استثمار ویا عدم وجود  

استثماردرعلم اقتصاد دست یافت . به اندیشه وی ،چون بشر مایل به شهرنشینی وتمدن  

است ، وتقسیم اجتماعی کارسبب می شود که هرکس در تولید یک کالا ویک خدمت 

ن مهارت مسلکی پیدامی کند وسپس کالاها وخدمات خودرا بایکدیگر مبادله می  معی

کند، باید به معیاری دست یافت که به کمک آن؛ هیچ یک از افراد جامعه نتواند دیگری  

 ( 25را استثمارنماید واین معیار، تنها ازراه آموزش دانش اقتصاد بدست می آید. )

 



 یدولت در امور اقتصاد ف یوظادوم ــ  

و  ه یمسکوابن  کارکردها  بخش  ذیل    یی هات یفعالدر  دولت مسایل  اویژه    ت یامن  جاد ی: 

کشور،   آبادانی و  آبادی  ، توسعه  وهمبستگی    گسترش عدالت   ، یاجتماعوثبات اجتماعی  

  ی ری درمقابل هجوم دشمن، جلوگ   نه ی دفاع ازقلمرو مد   ، یاجتماع  و   یازحقوق فرد   ت یحما

 شت یاسباب مع  ن ی جامعه و تأم  ی عموممنافع ومصالح  حفظ    دادگران،یاز ظلم و ستم ب

 ( 26پیش کش می نماید . )  افراد جامعه را

خود اساسی ترین مسئله ایکه اکنون دربرابر    در کتاب »الهوامل و الشوامل«  ن یهمچن   او

دولت های پیشرفته جهان از اهمیت ویژه برخوردار است وآن مشکل اشتغال شهروندان  

ابن     . بود  کرده  درک  پیش  سال  هزار  را یک  مهم  واوآن مسئله   . باشد  کشورمی 

ی  "  : نویسد  می  وظا   یک مسکویه  ازم  ی اقتصاد بسیارمهم    ف یاز  برداشتن    ان یدولت 

مردم و  وی اضافه می کند که  .  است  و فراهم کردن موجبات اشتغال مردم م  یکار یب

بردارند و مردمان را به انواع مشاغل    انیرا از م  یکار ی)دولت( موظفند ب  استمداران یس

 ( 27)  وادار کنند 

 

 کار  میامکانات و تقس ع یتوز سوم ــ  

  و معتقد است که در هر جامعه  داشته  کار در جامعه توجه   می به اصل تقس ه یمسکوابن 

ها  که انسان   ی از مسائل  یکی  ،یو   دهیعقکار مشخص انجام دهد. به   ک ی  د ی، هرکس با 

امکانات    تواند ی نم  یی تنها است که انسان به   ن یا  کند،ی وادار م  ی اجتماع  یرا به زندگ

  ف ی سمت متمدن شدن گام بردارد. او در تعر  به   د یاکند و لذا ب   ن یخود را تأم   یزندگ

  ن ی همه امور و مشاغل ب   م ی ها و تقس : تمدن عبارت از اجتماع انسان د یگوی م  ن ی تمدن چن 

.    شود   ن ی برتر است تأم  ی که بقا و زندگ  یینها   خواسته ای  آن،    بوسیله   آنهاست؛ تا به 

(28       ) 

 

 ی تعاون شهیو اند چهارم ــ همکاری 

برهمین   ها  وتمدن  ایجاد شده  برشالوده همکاری  اجتماع  که  نویسد  ابن مسکویه می 

اساس سامان یافته اند. وی می گوید بسیاری از امور انسانی جز با همکاری ویاری  

از انجام دادن آن ناتوان    یی تنها  فرد به   را یزکردن جمعی ، سروسامان نمی گیرد .  

پدید و    نوآفرینی  آثار  جهت دیگر  است؛ از    ی اد ی زکمی وکاستی  است و در وجودش  

 (         29. ) رسد ی ظهور م  به   یجمع  یدر صورت همکار  آوردن چیز جدید  

 

 یاو ارزش مبادله  یارزش مصرف پنجم ــ 

و مصرف   ی : مصرف جسمانکند ی م  می مصرف را به دو بخش تقس ه یمسکوابن 

در حد کفاف و ضرورت از   د یبا  ی معتقد است که مصرف جسمان ی . ویروحان 

بر مصرف کالاها و   ه یمسکوابن  شتریب  د ی. تأک رد یانجام گ  ی کالاها و خدمات ضرور 

ارزش   ره . او درباشود یو تکامل روح م  ی است؛ که باعث تعال ی خدمات معنو



  ی ازهاین  ی منظور ارضا کالاها معتقد است که انسان به   یاو ارزش مبادله   یمصرف

.  ست ی ن  یع یبا مواد طب  ی جز صرف انرژ  یز یکار چ ن یو ا   کند ی خود کار م ی ضرور

جز    یز یکار انسان با کار الله، چ قیتلف   گر،ید  ان ی ببه  ا ی عت یکار با طب قی تلف  نی ا جه ینت 

  راهنیپ  ن یاست. ا  راهنیکالاها پ  ن ی از ا ی کیمثال   یبرا.  ست ی کالا و خدمت ن د یتول

 انسان دو نوع ارزش دارد:  یبرا

آن است که انسان   ی مقصود از ارزش مصرف:     یاو ارزش مبادله ی ارزش مصرف

را بر تن کند و خود را از سرما حفظ کند. حفظ کردن بدن از سرما   راهن یپ  تواند یم

ارضا را ارزش   نی ا ی است. و پوش تن   ایکن  بشر به گرم  از ین  ی نوع ارضا  کی

  یی ایم یو ش   یک یزیف ت یبه جنس و خاص ی ارزش مصرف نی . بنابراداند ی م یمصرف

ارزش   راهنیپ  دکننده یتول   یبرا  گر،یانسان است. از طرف د  از یکالا در رابطه با ن

و   دهد ی انجام م راهن یپ  د یتول  یاست که برا  ی وجود دارد و آن مقدار کار  یامبادله

آن کفش همان   د یتول ی که برا شود ی مبادله م ی فرضا با کفش راهنیمبادله پ  م در هنگا 

 (30)باشد  رفته یصورت پذ   راهنیپ  د یتول ی مقدار کار برابر با کار انجام شده برا

هفتم ــ توسعه    ششم ــ لزوم رعایت اعتدال ومیانه روی ، به همین ترتیب :  

دهم ــ رابطه   نهم ــ کار ماهر وکار ساده ،  هشتم ــ پول ووظایف آن ،   متوازن ،  

 کار با مزد می باشد .  
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